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بامداد خمار، ناامیدکننده در شروع
اولین قسمت از »بامداد خمار« پس از مدت‌ها تعویق منتشر 
شد و حالا نرگس آبیار بعد از کیارش اسدی‌زاده که سریال 
»هفت« و »دفتر یادداشت« او به‌طور همزمان منتشر شدند، 
2سریال سووشون و بامداد خمار را در شبکه خانگی در حال 
پخش دارد. بامداد خمار دومین اقتباس نرگس آبیار از یک 
رمان شناخته‌شده است و درحالی‌که سووشون تماشاگرانش 
را به میزان قابل‌توجهی از دست داده، انتشارش را شروع کرده 
است. آبیار این بار ســراغ رمان عامه‌پسند و بسیار پروفرش 
فتانه حاج‌سیدجوادی رفته که دست‌کم تا پیش از سووشون 
انتظار می‌رفت‌ در جذب مخاطب بسیار موفق باشد. نقدها و 
دیدگاه‌های منتقدان و تماشاگران اما نشان از راضی نبودن 

آنهاست.

بازی‌های ضعیف، دیالوگ‌نویسی بد

با پخش نخستین قسمت بامداد خمار منتقدانی در رسانه‌ها 
و شــبکه‌های اجتماعی دربــاره آن نوشــته‌اند و در میان 
نوشته‌هایشان کمتر جمله‌ای به تحسین و نکته‌ای در رثای 
آن دیده می‌شــود. منتقدی تبلیغات و تیزر سریال را موفق 
برآورد کرده و نوشته: »مخصوصا تیتراژ از تیتراژهای خوبی 
بود که آخرین بار در ســریال دفتر یادداشــت دیده بودم. 
گرافیک درست بود، لوگوی نوشته بامداد خمار هم حساب 
شده و دقیق و باسلیقه است. به‌نظرم در سریال‌سازی بسیار 
مهم اســت که گرافیک یک‌دستی داشــته باشید؛ چون از 
همانجا متوجه می‌شوید با تیمی‌ طرف هستید که کارشان 

برایشان اهمیت دارد.« 
از دید او اما موســیقی محسن چاوشــی برای این سریال 
مناسب نیست و باید موســیقی ایرانی‌تری انتخاب می‌شد. 
درباره بازی‌ها او معتقد است با بازی‌های بدی در این سریال 
طرف هســتیم و به‌خصوص به بازی پدر و مادر شــخصیت 
محبوبه اشاره می‌کند. منتقد دیگری درباره دیالوگ‌نویسی 
این سریال نوشته است. به اعتقاد او »در همان سکانس اول 
سودابه و مادرش دیالوگ‌های بدی نوشته شده که شعارزده 
اســت. مغرضانه هر آن چیزی که لازم است به خورد ذهن 
مخاطب داده شود مثل فیلم‌های دهه70 و 80 ،آن را بدون 
هیچ ظرافتی بیان می‌کند؛ حتی دیالوگ‌های احترام برومند 

که می‌خواهد قصه‌اش را تعریف کند، شعاری است.«
دیگری نوشته است: »اگر من کارگردان بودم حتما اول عشق 
این دختر و پسر را می‌ساختم تا در زمان جدایی آنها مخاطب 
هم بتواند همدردی کند، ولی وقتی این اتفاق نمی‌افتد و صرفا 
با دیالوگ پیش می‌رود، جالب نیست. این کار برخلاف جریان 
سینماست. در سینما ما با دیدن چیزی می‌توانیم نسبت به 

آن حس پیدا کنیم؛ نه فقط با کلام.« 

جعبه پاندورا

منتقد دیگری داستان جعبه پاندورا را که در این سریال به 
آن اشاره می‌شود، بررسی کرده و نوشته: »استفاده از جعبه 
پاندورا و روایت قصه این جعبه در این ســریال برایم عجیب 
است. در داستان‌های اساطیری و مذهبی‌مان داستان پاندورا 
خیلی شبیه به داستان حواست؛ زنی که از بهشت برین و از 
خوبی‌ها با یک وسوسه یک جهنم می‌ســازد. همانطور که 
در داستان‌های اساطیری حوا، سیب یا گندم را می‌خورد و 
بهشت را تبدیل را به زندگی واقعی می‌کند، در داستان پاندورا 
هم همینطور است. زن با وسوسه باز کردن آن جعبه باعث 
می‌شود غم‌ها، بدبختی‌ها و ناامیدی‌ها وارد این جهان شوند. 
در تمام این داســتان‌ها قبل از وسوسه نخستین زن جهان 
بهشتی پر از خوشبختی است. استفاده کردن این ایده در این 
داستان عجیب است؛ برای اینکه بن‌مایه داستان این است 
که یک زن چطور می‌تواند در یک فرهنگ و در یک جامعه 
تغییر ایجاد کند. در این سریال آیا ما می‌خواهیم این داستان 
را روایت کنیم که زن‌ها می‌توانند تغییر ایجاد کنند یا اینکه 
وسوسه‌ها چطور می‌توانند همه‌‌چیز را خراب کنند؟ بنابراین 
وقتی نویســنده و کارگردان چنین چیزی در داســتانش 
می‌گذارد باید تکلیفش را با آن روشن کند. می‌خواهد به کدام 
سمت برود؟ می‌خواهد از کاری که محبوبه کرد دفاع کند یا 

می‌خواهد او را ملامت کند؟« 
بعضی آن را کاملا شبیه کتاب توصیف کرده‌اند و بعضی هم 
از تغییرات زیاد فیلمنامه گلایه داشته‌اند. یکی از تماشاگران 
نوشــته: »واقعا از کسانی که می‌گویند ســریال عین کتاب 
بوده تعجب می‌کنم؛ البته سریال خوش‌ساخت و زیباست، 
ولی واقعا مثل کتاب نیســت. در کتاب ســودابه یک دختر 
مودب و متین است که با مادرش بحث می‌کند، نه عین این 
سودابه که یکسره ســر مادرش داد می‌زند و می‌گوید چرا 
نمی‌فهمی؟« دیگری نوشــته: »خانم آبیار عزیز، تمام لذت 
خواندن این کتاب به همان توصیفات و ریزه‌کاری‌هاست. ‌ای 
کاش صدای راوی در طول ســریال مثل کتاب این جزئیات 
را برای ما تعریف می‌کرد.« اما کاربر دیگری معتقد اســت: 
 »جالب اینجاســت وقتی کتــاب را می‌خواندیم همینطور

 آن را تصور می‌کردیم.«‌
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مردم‌ سمت‌ خدا‌ هستند
سخت‌ترین‌گفت‌و‌گوهای تلویزیونی‌ام‌ با‌ حجت‌الاسلام و المسلمین‌قرائتی بود

راز موفقیت‌مجموعه‌ سمت خدا ‌از زبان نجم‌الدین شریعتی‌در‌برنامه »صد« تلویزیون همشهری‌
سریال

چاوشی برای »بامداد خمار« خواند
تازه‌ترین تک‌آهنگ محسن چاوشــی با نام »بامداد خمار« در قالب موسیقی تیتراژ سریالی به همین نام که 
اخیرا پخش آن آغاز شده، پیش روی مخاطبان قرار گرفت. در این تک‌آهنگ که روی شعری از حافظ ساخته 

شده، محسن چاوشی آهنگساز و خواننده است.

تقوایی بزرگ‌ترین عکاس ایران بود 
فرهاد ورهرام، مستندساز: علاوه بر ارزش‌های کم‌نظیر تقوایی در سینما و ادبیات، به اعتقاد من، او بزرگ‌ترین 
عکاس ایران بود. من خودم عکاس هستم، ولی نگاه تقوایی به سرزمین ایران و هنر عکس‌هایش را بی‌نظیر 

کرده. در همین مستند »پیش« با کمی دقت می‌توان به قاب‌بندی‌های هنرمندانه و بی‌نظیر او پی برد.‌

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

سینمای‌ایران

سینمای‌جهان

سحر دولتشاهی و پیمان قاسم‌خانی 
در »قایق‌سواری در تهران«

با انتخاب سحر دولتشاهی و 
پیمان قاسم‌خانی به‌عنوان 
بازیگــران نقش‌های اصلی 
»قایق‌سواری در تهران« این 
فیلم به کارگردانی رســول 
صدرعاملی بــه‌زودی کلید 
خواهد خورد. »قایق‌سواری 

در تهران« که بــا تهیه‌کنندگی روح‌الله ســهرابی و با حمایت 
ســازمان حمل‌ونقل و ترافیک شــهر تهران تولید می‌شــود، 
جدیدترین محصول مؤسســه تصویر شهر اســت. فیلمنامه 
»قایق‌سواری در تهران« را پیمان قاســم‌خانی نوشته و مدیر 
فیلمبرداری آن آرمان فیاض است. قاسم‌خانی سال‌ها پیش هم 
با صدرعاملی همکاری داشت و همراه فریدون فرهودی فیلمنامه 

»دختری با کفش‌های کتانی« را نوشته بود.

تجلیل از کیت بلانشت
در جشنواره کمرایمیج۲۰۲۵ از کیت بلانشت، بازیگر استرالیایی 
تجلیل می‌شود. کیت بلانشت بازیگر برنده ۲جایزه اسکار که سال 
پیش رئیس هیأت داوران جشــنواره کمرایمیج بود، امسال جایزه 
نمادین این جشــنواره را دریافت می‌کند. بلانشت که با جشنواره 
کمرایمیج غریبه نیست و ســال پیش ریاست هیأت داوران بخش 
مسابقه را بر عهده داشــت، جایزه قورباغه طلایی را به فیلمبردار 
دانمارکی، مایکل دایمک برای فیلم درام ترسناک تاریخی دانمارکی 

»دختری با سوزن« ساخته مگنوس فون هورن اهدا کرد.

درگذشت بازیگر »خانه دوست 
کجاست؟«

 احمد احمدپور، یکی از بازیگران کودک فیلم »خانه دوست 
کجاست؟« عباس کیارستمی در ۴۶ســالگی از دنیا رفت. 
احمد برادر کوچک بابک احمدپور بود و در »خانه دوســت 
کجاست؟« نقش محمدرضا نعمت‌زاده را بازی می‌کرد. او که 
ساکن تهران بود، اول آبان‌ماه در خواب ایست قلبی کرد و در 

۴۶سالگی از دنیا رفت.

 دیوید فینچر
با دیزنی به توافق نرسید

قــرار بــود دیویــد فینچــر دنیــای جدیــدی در 
 »جنگ ســتارگان« بســازد، امــا دیزنی با شــرایط او 

موافقت نکرد.
 دیوید فینچــر، کارگــردان فیلم‌هایی چون »باشــگاه 
مشت‌زنی« و »هفت« برای کارگردانی یک فیلم در دوران 
پس از »خیزش اسکای‌واکر« با لوکاس‌فیلم وارد مذاکره 

شده بود. 
آنها حتی بر سر بودجه و داستان به توافق رسیده بودند. اما 
یک مانع بزرگ وجود داشت: فینچر اختیار تام در تدوین 
نهایی را می‌خواست، امتیازی که دیزنی حاضر به دادن آن 
به هیچ کارگردانی در دنیای »جنگ ســتارگان« نیست. 
و به این ترتیب، رویای دیدن یک »جنگ ســتارگان« با 

امضای فینچر به تاریخ پیوست.  

یاد

پلان

گروه 24| نجم الدین شریعتی مجری 

محبوب تلویزیون،تازه ترین مهمان گفت‌وگو
برنامه»۱۰۰« تلویزیون همشهری بود.
شریعتی فعالیت در تلویزیون را از سنین پایین و با 
برنامه »نیم رخ« در انتهای دهه 70 به صورت رسمی با 
صدا و سیما آغاز کرد.او از میانه های دهه 80، پس از 
پیوستن به برنامه »زلال احکام« به شهرت رسید و پس 
از آن با برنامه پرمخاطب »سمت خدا«به محبوبیت 
رسید.اجرای متفاوت نجم الدین شریعتی در برنامه 
»سمت خدا« حکم هوایی تازه را در برنامه های مذهبی 
تلویزیون داشت و پس از آن با اجرای برنامه هایی چون 
»ماه من« و »حسینیه معلی«،نام نجم الدین شریعتی 
با برنامه های مذهبی پرمخاطب تلویزیون گره خورد.  
نجم الدین شــریعتی ؛مجری محبــوب و با اخلاق 
تلویزیون که امید مهدی نژاد در ابتدای برنامه ۱۰۰ این 
گونه به اســتقبالش رفت:»خوب بودن سخت است 
‌سخت‌تر از آن وقتی اســت که همه هم از شما توقع 
خوب بودن داشته باشند و تبدیل بشوی به نماد وقار و 
متانت و آقایی. می‌خواهم با کسی گفتگو کنم که الان 
در همچین موقعی قرار دارد. و الحق همانقدر که دیده 

می شود خوب هم هست...«

چرا نام شما نجم‌الدین است؟
انتخاب نجم‌الدین خوش‌سلیقگی پدربزرگم بوده. شاید 
این نام نشانگر آن باشــد که در خانواده‌ای مذهبی چشم 

به جهان گشوده‌ام.
خدا حفظشان کند؛ گویا آقای شفق درباره 

نام‌تان برای شما پیامی فرستاده‌اند؟
بله، ایشان این شعر را برایم نوشته بودند:

آینه به‌دست مکتب و آیینی
رو شکر خدا کن که حقیقت ‌بینی
از سعی تو در سمت خدا دانستم

مشتاق شریعتی و نجم‌الدینی
چرا شما این‌قدر همیشه خوبی؟

خوبی از خودتان اســت. واقعا گاهی در خلوت خودم به 
خوبی مردم غبطه می‌خورم؛ چون نگاهشان سراسر لطف 
است نسبت به من. آن‌قدری که مردم می‌گویند من خوب 
نیستم. این سؤال شما بار من را سنگین‌تر می‌کند، اما باز 

هم خوبی از خودتان است.
بچه که بودید فکر می‌کردید روزی مجری 

شوید؟
فکر نمی‌کردم، اما یکی از آرزوهایم بود. دوســت داشتم 
مجری یا گوینده رادیو شوم یا در قاب تلویزیون باشم، اما 
هرگز تصور نمی‌کردم تا اینجا بیایم. راهی بود که آغاز کردم 
ولی پایانش نامعلوم بود. یکی از دغدغه‌ها و آرزوهای دوران 

کودکی‌ام همین بود.
نخستین عکسی که از شما وجود دارد 

مربوط به چه زمانی است؟
عکسی است که پشت سرم پرده‌ای است؛ آن پرده را هنوز 
در ذهنم یادم هست. در آن عکس یک ماشین عروسکی در 
دست دارم و مقداری آب دهانم هم از گوشه لبم پیداست!
اسباب‌بازی مورد علاقه‌تان در کودکی 

همان ماشین بوده؟
نه دقیقاً. دوران کودکی من در زمان جنگ گذشت. تا کلاس 
چهارم یا پنجم ابتدایی ما درگیر جنگ بودیم. خانه‌مان در 
شــمال، در یک باغ بود. چوب‌هایی که زیر درخت‌ها بود، 
اسباب‌بازی ما محسوب می‌شــد. از آنها به‌عنوان تفنگ 

استفاده می‌کردیم.
در مدرسه زود دوست پیدا می‌کردید؟

خیلی زود. زود دوســت پیدا کردن یکی از قشنگی‌های 
دوران کودکی است.

تقلب می‌کردید یا می‌رساندید؟
یادم نمی‌آید تقلب کرده باشم، ولی اگر کسی می‌خواست 

از دستم نگاه کند، خیلی مانع نمی‌شدم.
پس از بچگی همین‌قدر خوب بودید؟

معلوم نیست! حالا اسمش را خوبی بگذاریم یا نه، نمی‌دانم.
همه مشاغلی که تا امروز داشتید چه بوده؟

کار خاصی نمی‌کردم. درس می‌خواندم. سعی کردم همسر 
خوبی باشم، پدر خوبی باشم؛ اینها را واقعاً شغل می‌بینم. مدتی 
در تلویزیون تهیه‌کنندگی می‌کردم، بعد درگیر اجرا شدم و 
تمرکزم را گذاشتم روی اجرا. مدتی هم در روزنامه می‌نوشتم.

از خاطراتتان بگویید.
بله، خاطره‌ای جالــب دارم. چون دوســتان خبرنگار و 
روزنامه‌نگار زیاد دارم. روزی با آقای دعایی، مدیرمسئول 
اطلاعات، کار داشتم. نامه‌ای نوشته بودم و تماس گرفتم. 
آقایی گوشی را برداشت. گفتم: »می‌خواستم با آقای دعایی 
صحبت کنم، ممکن اســت وصل کنید؟« گفت: »کارت 
چیست؟« گفتم: »با خودشان کار دارم.« گفت: »من دعایی 
هستم.« این بی‌تکلفی ایشان برایم خیلی دوست‌داشتنی 
بود. بعدها هم که بیشتر با هم مراوده داشتیم، همیشه این 

خاطره را نقل می‌کردم.
وقتی در روزنامه می‌نوشتید، 

محتوای نوشته‌هایتان چه بود؟
در آن دوران ســتونی داشتم که گاهی 
دل‌نوشته بود، گاهی خاطرات شهدا، گاهی 
هم برداشــت آزاد از وصیت‌نامه‌هایشان. 

معمولاً نوشته‌هایم کوتاه بود.
خــدا رحمت کند، شــما 

هیچ‌وقت عصبانی می‌شوید؟ یا پیش 
آمده فحش بدهید؟

من همیشه به دوستان می‌گویم ما که ربات 
نیستیم؛ مجموعه این احساسات، شخصیت 

ما را شکل می‌دهد. گاهی خوشحالیم، گاهی 
ناراحت، گاهی عصبانی. بله، عصبانی می‌شوم، 

اما با فحش میانه‌ای ندارم. احساس می‌کنم فحش 
پاکیزگی آدم‌ها را ازشان می‌گیرد.

یعنی فحش دادن را سیاه‌کننده 
روح می‌دانید؟

بله، دقیقــاً. گاهی در بعضــی جمع‌ها اگر فحش 
می‌شنوم، می‌گویم نگویید؛ اینها درون آدم سیاهی 
ایجاد می‌کند، مکدرتان می‌کند. در تاریخ هم نگاه 
کنید، امیرالمؤمنین)ع( به سپاهیان خود فرمودند: 
دوست ندارم شــما فحش‌دهنده باشید، حتی به 
دشمن. به‌نظرم در وهله اول نفعش به‌خود ماست؛ 

زلالی و شفافیت وجود را حفظ می‌کند.
آخرین بار که در صف نان ایستادید؟

همین یک هفته پیــش. گاهی با نانوا هم‌صحبت 
می‌شوم.

وقتی نانوایی را می‌بینید، یاد چه 
چیزی می‌افتید؟

یاد دوران کودکی که بــا دوچرخه می‌رفتیم نان 
می‌خریدیم. به نانوا هم گفتم ما آدم‌ها مثل خمیر 
هســتیم. خمیر وقتی در تنور داغ می‌رود، پخته 
می‌شود و هویت پیدا می‌کند. تا وقتی پخته نشده، 
سنگ‌های نان به آن چسبیده‌اند. ما هم در زندگی 
مدام در کوره هستیم، و هر وقت پخته شویم، تازه 

جان می‌گیریم.
چقدر پیش می‌آید مردم در مورد 

مشکلاتشان با شما درد دل کنند؟
خیلی زیاد. هرجا می‌روم، مردم لطف دارند و احساس 
می‌کنند من می‌توانم گره‌ای از مشکلاتشان باز کنم، 
درحالی‌که من هیچ سمت یا جایگاهی ندارم که بتوانم 
کمکشان کنم. بیشتر مشکلاتشان اقتصادی است. مثلًا 
در سفر اخیر شیراز با کلی نامه برگشتم. اگر بتوانم با 
دوستانی که اهل کمک‌اند ارتباط بدهم، این کار را 
می‌کنم. در تاکسی هم زیاد پیش می‌آید راننده‌ها درد 
دل می‌کنند، و من غصه می‌خورم که نمی‌توانم کاری 
بکنم، اما هر کاری از دستم بر بیاید، دریغ نمی‌کنم.
نجم‌الدین شریعتی بودن بیشتر 

دشوار است یا لذت‌بخش؟
لذتبخش است، اگر عاشــق مردم باشی. من نه از 
تعریف و تمجیدها ذوق می‌کنــم و نه از انتقادها 
ناراحت می‌شــوم، چون می‌دانــم اینها اعتباری 
است. آدم‌هایی بودند که تا دیروز قربان‌صدقه‌شان 
می‌رفتند و فردا رفتاری دیگر داشتند. دنیا اعتباری 
نیست. اما اگر رابطه و صمیمیت واقعی باشد، حتی 
اگر کسی با فحش دادنش نسبت به من سبک شود، 

اشکالی ندارد.
مهم‌ترین نقد شما به دستگاه‌ها و 

نهادهای متولی ترویج دین چیست؟
ما راه‌نرفته زیاد داریــم. از زیبایی‌های دین کمتر 
گفته‌ایم. دین آن‌قدر زیباســت که باید آن 
را ســبک زندگی بدانیم، نه مقوله‌ای 
جدا. متأسفانه رسانه‌ها نتوانستند 
آن را درست نشــان دهند. دین 
فقــط فرهنگی یا سیاســی یا 
 هنری نیست؛ در همه ساحت‌ها 

حضور دارد.
اگر رئیس صدا و 
سیما شوید، نخستین اقدام 

یا پیشنهادتان چیست؟
اگر اختیار داشتم، تعداد شبکه‌ها 
را کم می‌کردم و بر کیفیت و غنای 
محتوایی‌شــان می‌افزودم. الان 
چون شــبکه‌ها زیادند، برنامه‌های 

خوب پراکنده‌اند و مخاطب دسترسی سختی دارد. 
دوست دارم هر شبکه، هر ســاعت، چیزی برای 

دیدن داشته باشد.
خاطره‌ای از تلویزیون دارید که 

برایتان جالب بوده باشد؟
بله، روزی عکسی از من و آقای قرائتی منتشر شد، 
زیرش نوشته بودند: »کنترل تلویزیون را گم کردم، 
شبکه را عوض نکردم، امروز قرائتی را دیدم و کلی 
خندیدم!« برایم جالب بود، چون ایشان آن روز واقعاً 

سرحال بودند و لطیفه‌های زیادی گفتند.
اگر یک تهیه‌کننده پولدار سینما 
بودید، برای ساخت چه فیلمی سرمایه‌گذاری 

می‌کردید؟
اگر تهیه‌کننده پولدار بودم، سعی می‌کردم فیلم‌هایی 
بسازم که به مردم »عینک« بدهند؛ یعنی مردم را 
رشد دهند، بزرگ‌تر کنند، و با جهان‌بینی متفاوت 
قد بکشند. یکی از غصه‌هایم در سینما و سریال‌ها، 
مخصوصاً شــبکه نمایش خانگی، ناپاکی برخی 
دیالوگ‌هاست. گاهی بازیگران حرف‌هایی می‌زنند که 
اگر حذف شوند، هیچ خللی در فیلم ایجاد نمی‌شود، 
اما باز هم می‌گویند. من دوست دارم فیلمی بسازم 
که پاکیزه باشد و بعد از تماشایش، مردم حتی یک 

وجب جلوتر بروند.
در کدام شبکه‌های اجتماعی عضو 

هستید؟
اهل فضای مجازی زیاد نیستم. فقط در اینستاگرام 
فعال هستم و با جمعی از دوستان آنجا آشنا شدم. 
در شبکه‌های دیگر فرصت فعالیت ندارم. یکی از رفقا 
برایم شبکه‌ای راه انداخت، ولی چون وقت نکردم، 
رها شده. چند روز پیش دوستی گفت چرا در توییتر 

فعال نیستی؟ واقعاً نمی‌رسم.
فالوئر زیادی دارید؟

تقریباً بله، حدود ۸۵۰ هزار نفر. البته واقعاً اهمیت 
زیادی نمی‌دهم. در ابتدای کار، فکر می‌کردم اگر به 
صد هزار فالوئر برسم عالی است. بعد که رسیدم، گفتم 
کاش دویست هزار تا بشود، بعد یک میلیون، بعد دو 
میلیون… اما هیچ‌چیز اعتباری نیست. شهرت و 
ثروت هم همینطورند. ذات انسان زیاده‌خواه است، 
اما برای من جذابیتش از بین رفته. با این حال، از 

اینکه جمع دوستانم بیشتر می‌شود، خوشحالم.
چه نوع محتوایی را در شبکه‌های 

اجتماعی دنبال می‌کنید؟
سعی می‌کنم زیاد در شبکه‌ها نچرخم، چون وقت‌گیر 
است. هر بار که بی‌هدف نگاه کرده‌ام، نیم ساعت از 
وقتم رفته و احساس ضرر کرده‌ام. مگر اینکه محتوای 
آموزنده باشد؛ محتوایی که سبک زندگی یاد بدهد، رشد 
دهد و بزرگت کند.  من خیلی به »بزرگ شدن« اعتقاد 
دارم. آقای صفایی، خدا رحمتش کند، می‌فرمود: »اگر 
از دنیا بزرگ‌تر شدیم، دیگر اسیر دنیا نیستیم.« این 
جمله همیشه با من است. هر چیزی که تو را بزرگ‌تر و 
نزدیک‌تر به خدا کند، برایم ارزشمند است- چه کتاب 

باشد، چه فیلم، چه پست فضای مجازی.
آخرین باری که از ته دل شــکر 

کردید، کی بود؟
اگر بگویم نیم ساعت پیش، دروغ نگفته‌ام. خیلی 
وقت‌ها با خدا حرف می‌زنم، حتی با زبان خودم، و 
بعد زود پشیمان می‌شوم و حس می‌کنم خدا مرا در 
آغوش می‌گیرد. گاهی می‌گویم: خدایا، چیزهایی 
به خیلی‌ها دادی که به من ندادی، بابتشان شکر و 
 چیزهایی به من دادی که به دیگران ندادی، بابتشان

هزاران بار شکر.

سخت‌ترین مهمانی که تا حالا با او گفت‌وگو کرده‌ام
ســخت‌ترین گفت‌وگویم با حاج‌آقای قرائتی بود، در روزهای اول همکاری‌مان. ایشان 
شخصیت بی‌نظیری هستند. سال‌ها پای تخته بودند و خودشان سخنران بودند، نه مخاطبِ 
سؤال. آوردن ایشان در قالب گفت‌وگو واقعاً سخت بود. مثلاً می‌گفتم: »آقای قرائتی، خوب 
هستید؟« و گاهی نمی‌گذاشتند ادامه بدهم!‌یک‌بار گفتند: »من با این بی‌سوادی خودم از 
سه آیه سوره کوثر سی نکته درمی‌آورم!« اجرای زنده در کنار ایشان خیلی سخت بود، اما 
بعد از چند جلسه، هم من با فضای ایشان آشنا شدم، هم ایشان با فضای گفت‌وگو. حالا از 

شیرین‌ترین و جذاب‌ترین تجربه‌های من است.

مکث

 کوتاه 
درباره همکاران‌

علی ضیا
همسایه دیوار به دیوار ما بود. 

 مجری خوبی است، 
اما به‌نظرم در حیرتی عاشقانه 

به سر می‌برد‌

 کامران نجف‌زاده‌
خبرنگاری حرفه‌ای و دوستی 
بی‌نظیر. یادم هست در مجله 
همشهری جوان جمله‌ای از او 
چاپ شده بود: »گلوله‌ای که تو 
را خواهد کشت، صدا ندارد.« 

هنوز در ذهنم مانده‌

محمد صالح‌‌علا‌
لطیف، مثل گل نیلوفر‌

محمدرضا شهیدی‌فر
استاد من است؛ مجری بسیار 

توانمند و نجیب‌

سودابه آقاجانیان
 از همکاران قدیمی ما 

و جزو خاطرات دوران نوجوانی 
من در تلویزیون‌

 حسن سلطانی
پیشکسوت و استاد مهربان. 
هر بار مرا می‌بیند، نکته‌هایی 

می‌گوید که واقعاً از آنها 
استفاده می‌کنم‌ 

فرزاد حسنی
من و فرزاد با هم از »نیمرخ« 
شروع کردیم؛ رفیق سال‌های 

دور من است‌

چرا »سمت خدا« 
گرفت و ماند؟‌

 حضرت رضا ع‌ فرموده‌اند:
اگر مردم زیبایی‌های دین و 

کلام ما را درک کنند، خودشان 
از ما تبعیت می‌کنند. ما هم 

سعی کردیم از زیبایی‌های دین 
بگوییم. مردم فطرت پاکی 
دارند و عاشق خوبی‌اند، و 

همین باعث شد جذب شوند. 
 حالا هفدهمین سال 

حضور »سمت خدا«ست، 
و همیشه جزو برترین‌های 

نظرسنجی‌ها بوده

فیلم گزارش را  
 با اسكن

این كد ببینید.
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